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 چكيده

بهةنوشت .جان مـك داول اختصـاص يافتـه اسـتيي اخلاقي گرا واقع بررسي حاضر
به تعريف واقع بدين منظور ب گرا ابتدا وهيي  ـيـي اخلاقـي گرا واقـع طور عام طـوره ب

آن.خاص پرداخته شده است  نپس از  هـافي واقعي بودن ارزشديدگاه مكي در باب
درهاو خاصه بعـد.ي علي آورده شده استها تبييني اخلاقي به دليل در گير نبودن

به نظري از آن به ديدگاه  رد.مكي پرداخته شده استةداول به عنوان پاسخي داول بـا
مكي از كيفيات ثانويه  و نشان مي برداشت كه هم كيفيات ثانويه ي هـا هم خاصـه دهد

به انسان دارندو است انفسيه نحويباخلاقي ولـي ايـن نـوع وابسـتگي؛ وابستگي
 ـداول در نهايـت بـا. نيسـت هـا نافي واقعي بودن آن  غيرعلـي در بـاب تبيينـيةارائ

سـعي علـي، در ملاك تبيينءملاك واقعي بودن اشيا نفي انحصاري بودنوها ارزش
خلاقي را اثبـاتايهان خاصه واقعي بود،ء واقعي بودن اشياة با گسترش دامن كند مي
.ندك

 گان كليديواژ

. كيفيات اوليه؛ كيفيت ثانويه؛ي اخلاقيها ارزش؛ عينيت اخلاقي؛گرايي اخلاقي واقع
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 اخلاقيييگرا واقع.1

درةنكتـ. در معاني مختلفي بـه كـار رفتـه اسـت1گرايي اصطلاح واقع خصـوص مهـم

ي عرفـي ايـن اصـطلاح متفـاوت از كاربردهاي مختلف اين اصطلاح اين است كه معنـا 

و از جملـه فلسـف معناي فني آن در حـوزه در. اسـتههـاي گونـاگون معرفـت بشـري

و متفـاوتي اسـتها بخش ؛ي مختلف فلسفه نيـز ايـن اصـطلاح داراي معـاني مختلـف

گرايي اخلاقي مك داول، ابتدا بايد ديد كـه مقصـود از ايـن براي بحث از واقع،بنابراين

؟اصطلاح چيست

مي كورد تعريفي از واقع جفري سيرمك در گرايي ارائه  دهد كه خـود مـدعي اسـت

:اي از معرفت بشري كاربرد دارد خصوص هر حوزه

 اينكـه دعـاوي مـورد.يك: گرايي مستلزم پذيرش صرف دو رأي است واقع«

 در واقـع صـادق يـا كـاذب،اللفظـي تعبيـر شـوند بحث، هنگامي كـه تحـت

»حقيقـت صـادق باشـنددر برخـي از دعـاوي.دوو،)گرايي معرفتي(باشند

)Sayre-McCord,1988, p.5(.

مي كورد از واقع تعريفي كه مك ةمؤلفـ: اصلي استةدهد شامل دو مؤلف گرايي ارائه

 است كه طبـق آن دعـاوي مـورد بحـث در يـك2»گرايي معرفتيةنظري«اول مشتمل بر

و كذب را دارند  ـنظر. حوزة معرفتي خاص قابليت صدق و معرفتـيةي گرايـي در برابـر

گرايـي دعـاوي مـورد نـامعرفتيةطبق نظري. گيرد قرار مي3»گرايي نامعرفتيةنظري«مقابل 

و كذب را ندارندةبحث در يك حوز   دومةمؤلفـ. خاص از معرفت بشري قابليت صدق

مك واقع  ,Sayre-McCord, 1988(4» قائـل بـه توفيـقةنظريـ«كورد شامل گرايي به تعبير

p.10(گيـرد مكـي قـرار مـية همچون نظريـ»هاي قائل به خطا نظريه« است كه در برابر .

گرايي، برخي از دعاوي مورد بحث صادق هستند؛ يعنـي مطـابق بـا دوم واقعةطبق مؤلف

مك. يا موجه هستند واقع مي مايكل دويت از قول كند كـه بـراي اينكـه كورد چنين بيان

در ما نيازمند نظريه، شود اللفظي تعبير چيزي بتواند تحت  رو؛باب معنا هستيم اي ، از اين

و5»بحـث معنـا«: گرايي مربوط بـه دو بحـث اسـت كورد كل مبحث واقع طبق نظر مك

.)Devitt, 2002, p.1(6»بحث صدق«



و واقع 7 گرايي اخلاقي جان مك داول

 اصـليةگرايي اخلاقي شامل دو مؤلف گرايي، واقع كورد از واقع اما طبق تعريف مك

و يكي اينكه جملات: شود مي و كـذب دارنـد  يا به عبارتي احكام اخلاقي ارزش صدق

هاي اخلاقي صـادق وجود خاصهةديگر اينكه برخي جملات يا احكام اخلاقي به واسط

گرايي اخلاقي است كـه مبتنـي بـر تعريـف اين تعريف، تعريفي حداقلي از واقع. هستند

.گرايي به طور عام است حداقلي از واقع

آن ايــي اخلاقــي شــرط ديگــري را لحــاظ كــردهگر امــا برخــي بــراي واقــع و انــد

هـاي اخلاقـي كه خاصها بدين معن؛ها يا هويات اخلاقي است خاصه7گرايي نافروكاهش

هـاي اخلاقـي بـا چـرا كـه خاصـه؛هـاي غيراخلاقـي فروكاسـت توان به خاصـه را نمي 

ديويـد مــك نـاوتن بـر ايـن بـاور اسـت كــه8.هـاي غيراخلاقـي يكـي نيسـتند خاصـه 

و ديــدگاهي غيرواقــع كــاهشفرو  زيــرا نــافي؛گرايانــه اســت گرايــي در اخــلاق موضــع

و مسـتقل از باورهـاي ماسـتها واقعيت گرايـي واقعيـات فروكـاهش.ي اخلاقي متمايز

ميميشناختي مردم تحويل اخلاقي را به حالات روان  و با آن يكي گيـرد، در حـالي برد

ــع  ــق واق ــه طب ــود ك ــي وج ــاتي اخلاق ــي، واقعي ــر از گراي و والات ــر ــه برت ــد ك  دارن

و از جمله باورهاي اخلاقي آنان حالات روان و همين واقعيات اخلاقـيا شناختي افراد ند

 آورنــد هســتند كــه قابليــت صــدق يــا كــذب باورهــاي اخلاقــي افــراد را فــراهم مــي 

)McNaughton, 1988, p.45(.

اند كـه قي بيان كرده گرايي اخلا يا شرط ديگري را براي واقع اما برخي ديگر مؤلفه

هاي اخلاقي اسـت كـه بـا براي خاصه9اين مؤلفه يا شرط، شرط استقلال از ذهن بشري 

گرايي بر اساس مؤلفـه يـا شـرط اسـتقلال از ذهـن بشـري بـراي توجه به تعريف واقع 

 10:گرايي اخلاقي در نظر گرفته شده است واقع

هـايو گـزاره اخلاقـييهـا گرايي اخلاقي مدعي اسـت كـه واقعيـت واقع«

و ماهيتشان مستقل از باورهـاي مـا در   اخلاقي صادقي وجود دارند كه وجود

و خطاست گرايي اخلاقي بيـانگر ايـن الطبيعي واقع مدعاي مابعد. بارة صواب

و مفاهيم اخلاقي نوعاً اشـاره بـه  و الفاظ مدعاي معناشناختي است كه احكام

.)Brink, 1986, p.24(»هاي اخلاقي دارندو خاصهها واقعيت
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گرايان اخلاقي معتقدنـد كـه اولاً نيز بر اين باور است كه واقع 11نيكولاس استرجن

و مفاهيم اخلاقي ما نوعاً اشاره به خاصـه  و الفاظ و ثانيـاً بيانـات هـايي اخلاقـي دارنـد

و هاي اخلاقي ما نوعاً بيانگر گزاره گفته و كـذب را دارنـد هايي هستند كه قابليت صدق

و 12ي ذهنيهااً حقايق اخلاقي به معنايي جالب مستقل از شاخص ثالث  ما همچون باورها

و رسوم ما هستند و نيز آداب .)Sturgeon, 1986, pp.116-117(احساسات اخلاقي

 بر استقلال احكام اخلاقـي تكيـه گرايي اخلاقي، راس شافرلندو نيز در تعريف واقع

:كند مي

ازاي گرايي اخلاقي نظريه واقع« است كه طبق آن احكـام اخلاقـي برخـوردار

چنين احكامي، هنگامي كه صادق باشند، مستقل: نوع خاصي از عينيت هستند 

و احـوالي  و در اوضـاع از آن چيزي هستند كه يـك فـرد در مكـاني خـاص

ميها خاص براي آن .)Shafer-Landau, 2003, pp.2-12(»گيرد در نظر

گرايان اخلاقي، استقلال از ذهـن بشـري، بـه عنـوانع از نظر برخي از واق،بنابراين

مي واقعةاي اساسي براي نظري مؤلفه .شود گرايي اخلاقي قلمداد

م اما واقع و ي اصلي آن كدام است؟ پاسخ ايـن اسـتها لفهؤگرايي اخلاقي چيست

هاي اخلاقي گرايان اخلاقي همگي در اين امر اشتراك نظر دارند كه صدق گزاره كه واقع

و بـه در ماهيت اين عينيتها عواملي است كه از عينيت برخوردارند، ولي آن به ابستهو

ايـن. نظر دارند ها يا واقعيات اخلاقي با يكديگر اختلاف شناسي خاصه در هستي،عبارتي

ش اختلاف آندنظر باعث و در نتيجـه هـا برداشـت هـاه اسـت كـه  تعـاريف،ي مختلـف

د مختلفي از واقع گرايـان بـر ايـن به همين دليل برخي از واقع. اشته باشند گرايي اخلاقي

و از 13ي طبيعـي يكـي هـا ها يا واقعيـت ها يا واقعيات اخلاقي با خاصه باورند كه خاصه 

شـ برخي از واقع. طريق علوم تجربي قابل كشف هستند انـدهدگرايان اخلاقي نيز معتقـد

خ 14ي اخلاقي ترتب يا عروضها ها يا واقعيت كه خاصه  ي طبيعيها ها يا واقعيت اصه بر

آن، ولي در عين حال،دارند  15 پيتـر ريلـتن، براي مثال؛ يكي نيستندها به لحاظ ماهوي با

هـاي هاي اخلاقي بـر خاصـه گرايي اخلاقي، خاصه واقعةبر اين باور است كه طبق نظري

ميردطبيعي ترتب دا آنو مايكـل.)Railton, 1986, p.165( فروكاسته شـوندها توانند به

.ي اخلاقـي بخشـي از عـالم طبيعـت هسـتند هـا واقعيـت: دارد دويت نيز چنين بيان مي 
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 مبتنـي بـر،شناختي در نهايتي شيميايي زيستهاي اخلاقي همچون واقعيتها واقعيت

در اينجا نيازي بـه ايـن نيسـت كـه مـا قائـل بـه.ي فيزيكي يا طبيعي هستندها واقعيت

ي فيزيكـي شـويم بلكـه هـاي اخلاقـي بـه واقعيـتهاتفروكاهش يا تحويل خام واقعي 

ي عالم داراي نظامي از سلسله مراتب است كه هر مرتبـهها مقصود اين است كه واقعيت

و عارض بر مرتبـ،در عين اينكه مستقل است و ايـن ادامـه پـايينة اما مترتب تـر اسـت

 برخـي،همچنـين. تـرين مرتبـه اسـتي فيزيكي برسيم كه پايينها يابد تا به واقعيت مي

و واقعيات اخلاقـي هرچنـد كـه اند كه خاصه گرايان اخلاقي معتقد شده ديگر از واقع ها

و در نتيجـه  ة خاصـ،طبيعي هستند، با اين حال فروكاستني به هـيچ خاصـه غيراخلاقـي

 16.طبيعي نيستند

 17» اخلاقي قائل به حساسـيتةنظري«ي اخلاقي مهم در قرن بيستمها يكي از نظريه

بـه را وابسـته هـاآن،ي اخلاقـي هـال شدن به واقعي بودن خاصهئ كه در عين قا 18تاس

آنوددانميي انسانيهاو واكنشها پاسخ  هـا اين نحوه از وابستگي را نافي واقعي بودن

 جـانو ديگـري 19ينز نظريه يكي ديويد ويگ ايني مدافعها ترين شخصيت مهم. داند نمي

.مك داول است

ا واقع او خلاقي مك داول در شماري از مقاله گرايي  ـبه ويژه هاي معروف ة سه مقال

و كيفيـات هـا ارزش«،)McDowell, 1978(»آيا الزامات اخلاقي اوامر فرضـي هسـتند؟«

ــه ــل«و ) McDowell, 1998(»ثانوي و عق ــيلت ــت ) McDowell, 1989(»فض ــده اس آم

)Tollefson, 2000, p.32(.در و كيفيـات هـا ارزش« بر مقالـة متمركز نوشتاراين بحث ما

دشـ بزرگداشت مكي چاپت به مناسب.م1985 سالدر خواهد بود كه اولين بار» ثانويه

و نقدي به نظريه تأمل به خطاي مكي،و در واقع  20.بود پاسخ

و نفي واقعي بودن ارزش.2 ها مكي

كه پديدارشناختي به نظر مي از حيث مكي بر اين باور بود كه گرچه ميان تجارب ما آيد

، بـه لحـاظ هـاي مـادي اشـياء تفـاوتي وجـود نـداردو تجارب ما از خاصهها از ارزش 

بـه. تفاوت فاحشي ميان متعلق اين دو گـروه از تجـارب مـا وجـود داردسيشنا هستي

مي همين ترتيب هر چند از حيث مباحث زبان  آيـد كـه گفتارهـاي شناختي چنين به نظر
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در باب خاصهدرنما مشابه گفتارهاي ما ارزشي  تمـامي،واقـع هاي مـادي اشـياء اسـت،

ما ها يا به عبارت صحيح گزاره ، بـه عبـارت ديگـر.كـاذب هسـتند تر گفتارهاي اخلاقي

آنيهايي كه در تجارب عادي خودمان از اشياو خاصه اشياء  مواجه هسـتيم،ها مادي با

خ 21ي واقعـيئحكايتگر از اشيا در اصـه يـا عينـي هسـتند، در حـالي كـه  هـايي كـه مـا

آن تجارب اخلاقي و عينـي نمـي،رو هستيمه روبها مان با ؛كننـد حكايت از امري واقعي

بـ يعني در عـالم عـين چيـزي وجـود نـدارد كـه ايـن خاصـه  ارتبـاط يابنـد هـاآناهـا

)Mackie, 1977, p.18(.

داياز نظر او اشيا. بود 23 ادراكات حسي 22مكي معتقد به بازنمايي و مادي راي قوه

و ادراكات حسي را پديـد آورنـد كـه ايـن 24توانند در ما احساسات تواني هستند كه مي 

و توان ريشه در خاصه ي ذاتـي هـا هـا يـا ويژگـي اين خاصه. اشياء دارد 25هاي ذاتي قوه

: نام دارند»كيفيات اوليه«اشياء

 زمينـهي ذاتي اشياء كـهها اشاره به ويژگي برايما نيازمند اصطلاحي هستيم«

و ايـن وظيفـه يا اساس قواي مختلف اشياء را شكل مـي اي اسـت كـه دهنـد

.)Mackie, 1977, p.15(»توسط عبارت كيفيات اوليه، به انجام رسيده است

.ي ذاتي اشـياء دارنـدها اشاره به ويژگي» كيفيات اوليه« اصطلاح يا عبارت،بنابراين

. امري ضروري هسـتند،مان ادراكات حسي تبيين علت ايجاد محتواي برايكيفيات اوليه

و است كيفيات اوليه، كيفياتي هستند كه بذاته واقعي،بنابراين و مستقل از هر نوع پاسخ

رو. مل هستندتواكنش انساني مح . هستند26 كيفيات اوليه، كيفياتي كاملاً عيني،از اين

 ايجاد احساساتي هنگام ادراك باعث اما كيفيات ثانويه كيفياتي هستند كه هرچند به

رو. هـاي ذاتـي اشـياء نيسـتندو خاصـهها شوند، اين كيفيات، ويژگي در ما مي ،از ايـن

و واقعي باشند نمي  شـوند يي كاملاً عيني تلقي نمـيها ويژگي،بنابراين. توانند بذاته عيني

)Mackie, 1977, p.19 .(شـود كـه رنگ اشياء از كيفيات ثانويه محسـوب مـي،براي مثال

شيو غيرفلسفي عرفي فهم ميء آن را به عنوان يك ويژگي ذاتي در داند كـه قرمز رنگ

م برگ سـبز اسـت، ايـنيگويمي، هنگامي كه براي مثال،در واقع. اين برداشتي خطاست 

آن بدين معناست كه برگ به گونه و تركيب يافته است كه باعث شده است ما اي ساخته

ا. را سبز ادراك يا تجربه كنيم  ينجا اين واقعيت كه افراد مختلف تحت شـرايط عـادي در
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باو نرمال، همگي چيزي مثل برگ درخت را سبز مي هـاي كـاملاً ارجاع به خاصه بينند،

.عيني، يعني كيفيات اوليه، قابل تبيين است

 كـاملاها اي همچون رنگ توان گفت از نظر مكي هرچند كيفيات ثانويهمي،بنابراين

آ عيني نيستند،  از عينيـت،ن جهت كـه از طريـق كيفيـات اوليـه قابـل تبيـين هسـتند از

آن؛ برخوردارند در. همانند عينيت كيفيات اوليه مطلق نباشدها هرچند كه عينيت اما آيـا

ميهاو واقعيتها خصوص خاصه  توان چنين تبييني را ارائه داد؟ي اخلاقي نيز

از اين است كه مكي اين پاسخ ها كيفيات ثانويه در مورد ارزشةباردر تبيين نحوه

و كارساز نيست ة تجربـ. اساساً متفاوت از كيفيات ثانويه هستندها چرا كه ارزش؛صادق

ازةتجربـ. نيستها همچون رنگاي ما از كيفيات ثانويهة همانند تجربها ما از ارزش  مـا

تـوانيم مـي چـرا كـه مـا؛ واقعـي باشـد هـا ما از رنـگةتواند همانند تجرب نميها ارزش

و را صرفاً از طريق خاصهها مان از رنگ تجربه هاي واقعـي كـه مسـتقل از هـر واكـنش

 چنـين كـاري ممكـنها در حالي كه در تجربه از ارزش؛ تبيين كنيم،پاسخ انساني است 

جزها ما از ارزشةاين به اين دليل است كه تجرب. نيست ي هنجـاري اسـت كـهئ داراي

رو. قابـل فهـم نيسـتها اري جز با ارجاع به انسان هنجةاين جزء يا مؤلف  اگـر،از ايـن

آنة بخواهند واقعي تلقي شوند، مؤلفها تجارب از ارزش  بايد بـدون ارجـاعها هنجاري

و تبيين باشد اشخاص به در.پـذير نيسـت در حالي كه چنـين چيـزي امكـان؛ قابل فهم

ي طبيعي يك فعلها ويژگيبه ستهي اخلاقي را وابها توان خاصه از نظر مكي نمي،عقوا

آن، خارجي دانستءيا شي  كـهابـدين معنـ؛ تلقي كـردها را مترتب بر اين ويژگيها يا

و آن باشند كه چه چيزي خوب يا بـد،ةكنندي طبيعي تعيينها ويژگي  صـواب يـا خطـا

و.نظاير آن است در ايـن.مرمـوز مـي دانـد مكي اين نوع وابسـتگي را امـري رازآميـز

دارد كه ارتباط ميان يك واقعيت طبيعي مثل مـوردي از يـك وص او چنين بيان مي خص

در چيسـت؟ آزار واذيت تعمدي با يك امر اخلاقي مبني بر اينكه اين عمل خطا اسـت، 

مي.اينجا هيچ استلزام منطقي يا معناشناختي ميان اين دو وجود ندارد گـوييم هنگامي كه

م،اين امر خطاست  و آزار تعمدي است، به دليل اينكه اين به دليل اينكـه وردي از اذيت

البته معناي اين سخن ايـن نيسـت در عبارت ما حاكي از چه چيزي در اين عالم است؟ 

مـها اي چون رنگ كه در كيفيات ثانويه  بايـدك انسـاني نـداريم، امـا درِ ما ارجـاعي بـه
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در،ها خاطرنشان ساخت كه در تجارب مربوط به رنگ  وجود ندارد طبيعت عالم چيزي

نظـر از تركيـب طبيعـي خاصي از رنگ مثلاً قرمز را بر مدرك آن رنگ صـرفةكه تجرب

 ).Mackie, 1977, pp.30-41( اشياء تحميل كند

علـت. شـود چيزي، حالات خاصي در مـا ايجـاد مـيةطبق نظر مكي هنگام تجرب

تـوان ايـن مـي،بنابراين. هاي ذاتي اشياء هستند ايجاد اين حالات، كيفيات اوليه يا خاصه 

و تبيـين كـردا شـخص دار 27حالات را بدون ارجاع به ذهنيت  اي.ي تجربـه فهـم جـاناز

اي بخواهد واقعي تلقي شود، بايد بتواند آزمون تبيين توان نتيجه گرفت كه اگر تجربه مي

در. را از سر بگذراند 28علي تـوان بـدون را نمـي هـا بـاب ارزش اما از آنجا كه تجـارب

و تبيين كرد، تجرب ار دليـل ايـن. واقعي نيسـتندها ما از ارزشةجاع به ذهنيت افراد فهم

كه همان امر از نظر مكي  كه، اشاره شد پيشترطور ازها ارزش اين است  اصولاً متفـاوت

تـوان بـه را مـي هـا اي چـون رنـگ كيفيات ثانويه. هستندها اي چون رنگ كيفيات ثانويه

كه گونه ؛ تلقـي شـوندءهاي ذاتـي اشـيا بازنمايي از كيفيات اوليه يا خاصه اي تبيين كرد

در يعني مي آن توان اي چـون كيفيات ثانويه، در نتيجه 29ي ارائه داد؛ تبيين علّها خصوص

 چنـين تبيينـي هـا امـا در مـورد ارزش؛و از عينيـت برخوردارنـد اسـت واقعـيها رنگ

.پذير نيست امكان

و تبيين جديد از كيف.3  يات ثانويهداول

پاسخ به مكي سعي ندارد تا با مفروض گرفتن تلقي مكي از واقعـي بـودن مك داول در

، هـا اي چـون رنـگو كيفيـات ثانويـههاه ميان ارزشبشات اثبات كيفيات ثانويه، از طريق 

و عيني بودن ارزش و نيـزها واقعي  را اثبات كند بلكه داول از اساس با برداشـت مكـي

تجها اي چون رنگ فيات ثانويه تبيين مكي از كي  مخالفها رب ما از رنگاو واقعي بودن

مي. است : كند مك داول كيفيات ثانويه را چنين تعريف

شي يك كيفيت ثانويه، خاصه«  در صورت صادقءاي است كه اسناد آن به يك

و شايد صدقش فهم نمي شـود مگـر از طريـق گـرايش بودن، آن طور كه بايد

.)McDowell, 1998, p.133(30»وعي خاص از نمود ادراكينة به ارائءشي



و واقع  13 گرايي اخلاقي جان مك داول

 31هايي از اشياء هستند كـه اساسـاً پديـداري از نظر مك داول كيفيات ثانويه خاصه

البته مك داول بر اين باور است كه اين امر منافـاتي بـا تبيـين مكـي از كيفيـات. هستند

:ثانويه ندارد

شي« بيني مربوط ذرهة يك خاصة خاص به واسطءشكي در اين نيست كه يك

 قرمز رنـگ اسـت؛ امـا اسـنادي كـه صـرفاً از طريـقء،به بافت سطح آن شي 

شي- اصطلاحاتي اين چنين فهم شود  به نظـرءنه از اين طريق كه چگونه آن

نيه اسناد كيفيت ثانوي-آيد مي .)McDowell, 1998, p.134(»ست قرمزي

پ توان از نظر مك داول نمي،بنابراين راها اي چون رنگ ديداري كيفيات ثانويه وجه

 ارائـه 32توان از كيفيات ثانويـه تعريفـي فراپديـداري نمي،به عبارت ديگر. ناديده گرفت

و ويژگي كيفيات ثانويه از نظر او، خاصه،در واقع. داد يي اساسـاً پديـداري هسـتند؛ها ها

آن،در نتيجه  امها فهم از آنچـه. نيسـت پذير كان بدون ارجاع به حالات ادراكي پديداري

مي،بيان شد  . اسـت شود كه كيفيـات ثانويـه از اسـاس متفـاوت از كيفيـات اوليـه نتيجه

ةمـك داول تبيـين مكـي از تجربـ. تواند از طريق كيفيات اوليه تبيين شـود نمي،بنابراين

ميها اي چون رنگ كيفيات ثانويه : داند را از طريق كيفيات اوليه تبييني دوري

مي 33»قومه منومه«ل اشكا« بر به ضرر اين ايده تمام اساس آن شـخص شود كه

 را بـر بـودنءبخش از قرمز به نظر آمدن يـك شـي ممكن است تبيين رضايت 

.)McDowell, 1998, p.142(»اي كه قرمز به نظر آيد، استوار كند به گونهءشي

ث از نظر مك داول،بنابراين ها انويه در مورد رنگ نه تنها تبيين علي مكي از كيفيات

ن بلكه اساساً چنين تبييني، تبييني رضايت كارساز نيست و از مصـاديق تبيـين يستبخش

و در نتيجه خطاست مي. دوري توانيم تبيينـي علـي نتيجه اينكه هرچند طبق نظر مكي ما

ن را تضـميها رنگةتواند واقعي بودن تجرب داشته باشيم، اين تبيين نميها رنگةاز تجرب 

اي كـه مـا را بـه از نظر مك داول اصولاً برداشت مكـي از تجربـه،به عبارت ديگر. كند

كه. خطاست رساند، واقعيت عيني مي : مك داول بر اين باور است

بخش از گشودگي تجربه به واقعيت عيني اگر قرار باشد ما به فهمي رضايت«

ا 34 ذهنيت ذاتيةبار دست يابيم، بايد در  »تر ارائه دهـيم ساسي تجربه، تعبيري

)McDowell, 1998, p.141(.
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از،در واقع  از نظر مك داول، خطاي مكي در اين بوده اسـت كـه ميـان دو معنـاي

ةگـاهي مـا واژ. خلط كرده اسـت،گيرد قرار مي36»عيني«كه در برابر اصطلاح 35»ذهني«

و صرف يك تصور است» ذهني« كا،را براي اشاره به چيزي كه غيرواقعي بـريمر مـي به

مي» ذهني«و گاهي  بريم تا بيان داريم كه متعلق برخي از تجاربمـان را جـز بـا را به كار

مك داول بر اين باور اسـت كـه كيفيـات ثانويـه بـه. كنيم مان فهم نمي ارجاع به ذهنيت 

و وابسته  آن 37معناي دوم، ذهني و اين امر نافي واقعي بودن خطـاي. نيستها ما هستند

 از نظر،بنابراين. شود تمييز قائل نمي» ذهني« است كه ميان اين دو معناي از مكي در اين 

 واقعي باشـد، بايـد بـدون ارجـاع بـه هـيچةتجرب ما از واقعيت،ةمكي براي اينكه تجرب

و عينـي باشـد،،به عبارت ديگر. قابل تبيين باشد حالت ذهني،  براي اينكه چيزي واقعـي

ع .لّي را از سر بگذراندبايد كه بتواند آزمون تبيين

ها تبيين غيرعلي در باب ارزش.4

.ع نيسـتقمك داول بر اين باور است كه مدل كيفيات اوليه تنها مدل موجود در عالم وا

 چرا كـه وجـه؛شود نمي 38 از نظر او آزمون واقعيت، تنها منحصر در تبيين علي،بنابراين

ي اخلاقي يافت كـه علّـيها ارزشو39توان در مواردي مثل ترس ديگري از تبيين را مي

: شود آزمون واقعيت منحصر در تبيين علّي نمي،بنابراين. نيست

اي از تبيين است كه در باب آنچه كـه شيوه،آنچه كه ما در اينجا نيازمند آنيم«

ايـن ). جايي كه بتواند معنا داشـته باشـدتا( مفهوم داشته باشد،شود تبيين مي 

ي مثـل بخش در باب مـواردي رضايتها تبيينةائبدين معناست كه روش ار 

بايد امكان نقد را منظور بدارد؛ ما با ديدن ترس بـه عنـوان واكـنش بـه ترس

بـراي .... ابيميـ به آن آگـاهي مـي چنين واكنشي هستند، 40ي كه مستحقئاشيا

»اينكه شيئي مستحق ترسـيدن شـود، تنهـا كـافي اسـت كـه ترسـناك باشـد 

)McDowell, 1998, p.141(.

و نيز ارزش و موارد ترس ي هـا مك داول بر اين باور است كه تبيين در باب ترس

توان فرض كرد كـه دو شـخصمي، براي مثال؛ي علّي استها اخلاقي متفاوت از تبيين

ب در خصوص ايدز چنين بحث كنند و :الف
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 ايدز ترسناك است: الف

 چرا ترسناك است؟:ب

.زيرا سزاوار ترس است: الف

 چرا ايدز سزاوار ترس است؟:ب

مي: الف .شود چون موجب مرگ زودرس

مي همان،در اين مثال  بـراي تبيـين3 شـخص الـف در بنـد،شود طور كه مشاهده

مي صرفاً به سزاواريشخوةگفت همچنـين همـان. كنـدو مستحق ترس بودن ايدز اشاره

رو را از ما نمي امكان نقد اين گونه تبيين،،كند طور كه مك داول اشاره مي  ،گيرد، از اين

مي،در مثالي كه زده شد ب مجدداً چـرا ايـدز سـزاوار تـرس«تواند بپرسد كـه شخص

مي.»است؟ و به عبارتي بنابراين بـاز 41ي عقلانـي هـا تبيـينة راه ارائ،توان گفت راه نقد

آني علّي نميها يي است كه در تبيينها اين ويژگي. است ا. را يافتها توان ين معنا از با

 در صـورتي، ارزشمند هسـتندءتوان چنين گفت كه اشياميها خصوص ارزش تبيين در 

.اي باشند كه مستحق ارزشگذاري ما باشند كه به گونه

 بندي جمع

 را كه مكي منكرها توان گفت كه مك داول امكان واقعي بودن ارزش به طور خلاصه مي

مي دوباره مطر آن شده بود، و سعي آح  مـك داول سـعي،در واقـع.ن را اثبات كنـد كند

ي هـا را گسترش دهد تا شـامل مـواردي همچـون ارزش»ءواقعي بودن اشيا«ةدارد دامن

و كيفيات اوليـهها از نظر او هرچند تجارب ما از ارزش. اخلاقي نيز شود ، كيفيات ثانويه

ي صرف اين تفاوت باعث نمي با يكديگر تفاوت دارند، كـي از ايـن شود كـه مـا متعلـق

و متعلق ديگري را غيرواقعي تلقي كنيم   از نظر او متعلـق،حقيقتدر. تجارب را واقعي

 داول بر اين بـاور اسـت كـه.اين تجارب همگي وجوه مختلفي از واقعيت عيني هستند

آني اخلاقي، ارجاع به انسان دارند، دليل نميها صرف اينكه ارزش  را واقعـيها شود كه

 42؛ي اخلاقي را عينيت مطلق تلقي نكنـيمها هرچند كه عيني بودن ارزش؛و عيني ندانيم

 منحصـر در يـك مقولـهو چرا كه اصولاً واقعيـت عينـي داراي وجـوه مختلفـي اسـت

 43.شود نمي
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ها يادداشت

1. realism 
2. cognitivism 
3. non-cgnitivism 
4. success-theory 
5. meaning 
6. truth 
7. irreducibility 

به فروكاهش.� كه  غيراخلاقـي هـاي هاي اخلاقي بـه خاصـه گرايي خاصه دليل اصلي كساني

به لحاظ ماهوي با خاصه اين است كه خاصه،ندا قائل هاي غيراخلاقـي يكـي هاي اخلاقي

ر. هستند  Hooker, (n.d.). Part II: Vol, XX..كبراي مطالعه بيشتر
9. mind-independence 

كه برخي بر اين باورند كه واقع.�� از لازم به ذكر است گرايي را نبايد مشروط بـه اسـتقلال

كه خاصـه؛ذهن بشري كرد  كه هوياتي وجود دارند و روانـي چرا ) mental(هـاي ذهنـي

مي  آن محسوب و از اين رو استقلال از ذهن بشري در مورد . معنا خواهد بـودبيها شوند

.Sober, 1982, Vol. XVI.ركبراي اطلاع بيشتر

نيكولاس اسـترجن در بـاب يانه گرايي نافروكاهشگرا براي اطلاع بيشتر از ديدگاه طبيعي.��

.Sturgeon, 1984.ركي اخلافيها خاصه
12. subjective indicators 
13. identitical 
14. supervenience 

از،يانه بود گرايي فروكاهش گرا هرچند ريلتن در ابتدا مدافع طبيعي.��  بـه بعـد.م1995 ولي

و ديدگاه اوليه خـويشكمييانه دفاع گرا يي نافروكاهش گرا در مقالات خويش از طبيعي رد

به ديدگاه اوليه. را مورد نقد قرار داد .ركاش براي اطلاع بيشتر از نقد ريلتن

Railton, n.d., pp.175-183. 

هاي طبيعي مطـرح گشـتهي مختلفي از خاصهها گرايي اخلاقي برداشت در بحث از واقع.��

م هاي طبيعي خاصه از نظر مور خاصه: است وضـوع علـم تجربـي واقـع هايي هسـتند كـه

 تجربـيةهايي هستند كـه بـه شـيو هاي طبيعي، خاصه شوند؛ طبق برداشت دوم، خاصه مي

توان به ديدگاه پيتر ريلتن در اين خصوص اشاره كـرد؛ قابل شناخت باشند، براي مثال مي



و واقع  17 گرايي اخلاقي جان مك داول

هـايي هسـتند كـه هاي طبيعـي خاصـه هاي طبيعي، خاصه اما طبق برداشت سوم از خاصه

ع  و معلولي موجـود در عـالم طبيعـت نقـش استالم طبيعت بخشي از و در روابط علّي

بـراي. توان به ديدگاه نيكلاس استرجن در اين خصوص اشاره كـردمي، براي مثال؛دارند

ر هاي گوناگون از خاصه اطلاع بيشتر از برداشت .كهاي طبيعي
- Copp, 2003, Vol 6, pp. 182-185. 

17  . sensibility ethical theory 

:به كار رفت زيرةاين اصطلاح اولين بار در مقال.��
- Darwall, Gibbard & Railton 1992, pp.115-189. 

.اين مقاله توسط استاد مصطفي ملكيان ترجمه شده است 

ر.�� .Wiggins, 1987.كبراي اطلاع از ديدگاه ويگينز

توسـط) سومةمقال( از اين مجموعه "Truth, Invention, and the meaning of life" مقاله

و نظر، سال هشتم،.كر. استاد مصطفي ملكيان ترجمه شده است  و دوم، نقد  شـماره اول

و تابستان ص)1(، ويژه معناي زندگي 1382بهار .91-38ص،

ش.�� ميددان لوپز دوسا، اخيرا مدعي مكي را به تـوان بـه دو نحـوه است پاسخ مك داول

وا.تعبير كرد  مي گراعقطبق يك تعبير  ولي به قيمت از دسـت دادن،شود يي اخلافي اثبات

و طبق تعبير دوم مكي به مي،پاسخي مناسب  ولـي بـه،شـود پاسخي مناسب به مكي داده

ر.هايي در باب ارزشگرا قيمت به مخاطره افتادن واقع .كبراي اطلاع بيشتر
- Lopez de Sa, 2006, Vol.xxv, p.197. 

21. real 
22. representation 
23. perception 
24. sensations 
25. intrinsic 
26. thoroughly objective 
27. subjectivity 
28. causal explantion 

كه اولين.�� و ثانويـه را در فلسـفه جان لاك به عنوان كسي بار تمـايز ميـان كيفيـات اوليـه

ت،مطرح كرد  مايز ديگري است مبني بر اين كـه تنهـا بر اين عقيده بود اين تمايز مبتني بر

كه درگير تبيين   براي مثال اينكه چيزي گـرد اسـت،؛ي علي هستندها كيفيات اوليه هستند

كه چرا آن شي امـا در خصـوص.آيـد گـرد بـه نظـر مـيءبخشي از اين تبيين علي است

حي، اينكه شيئي زرد است،براي مثال؛ كيفيات ثانويه چنين چيزي صادق نيست  ث علي از
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شي تبيين به نظر آمدن آن و احوال عادي(ء كننده زرد زيـرا زرد بـودن؛ نيست) در اوضاع

به نظر آمدن برداشت شده است  اين تبيين از كيفيـات ثانويـه مـورد.در اينجا خود از زرد

و : بسياري از فيلسوفان مورد پذيرش قرار نگرفت توسطانتقادات زيادي قرار گرفت
- Averill, 1999, p.275. 

30. perceptual appearance 
31. phenomenal 
32. extra-phenomenal 

يي كـه هـا خود براي اشاره بـه تبيـينة را مولير در نمايشنامVirtus Dormitivaاصطلاح.		

كه از شخصي كـه.به كار برده است،مشكل دوري بودن را دارند ماجرا از اين قرار است

مي پزشكي استةداوطلب احراز درج  آور باعث خواب شود كه چرا داروي خواب، سؤال

مي مي .زيرا داراي قوه منومه است: دهد شود؟ او در پاسخ چنين جواب
34. essential subjectivity 
35. subjective 
36. objective 

	
در. به نحوي وابسته انسان هستندها براي خاصه.م1989مارك جانستون كه  اصطلاح،يي

"response-dependense" و سعي كرده است از اين طريـق دفـاعي مشـابه را جعل كرده

.ركدر اين خصوص.يي اخلاقي ارائه بدهدگرا دفاع مك داول از واقع

- Johnston, n.d. vol. 63, pp.139-74. 

كه در باب اين اصطلاح در ده به ذكر است . اخير بسيار سخن گفته شـده اسـتةلازم

و فيليپ پتيت چنـين اسـتدلال كـرده برخي از فيلسو انـد كـه فان همچون فرانك جكسون

شود بلكه كيفيات اوليه توصيف اوليه جانستون از اين مفهوم تنها شامل كيفيات ثانويه نمي 

مي  رو؛ گردد را نيز شامل و رالف وجوود- برخي همچون مانوئل گارسيا،از اين كارپينترو

؛اند تا توصيف اوليه از اين مفهوم را اصلاح كننـدهبه دليل وجود چنين اشكالي سعي كرد 

.ركبراي اطلاع بيشتر
- Jackson, 2002, vol.12, pp.97-117; Garcia-Carpintero 2002; Wedgwood, n.d., 

vol.3, pp.31-54.
38. causal explanation 
39. fearfulness 
40. merit 
41. rational explanations 



و واقع  19 گرايي اخلاقي جان مك داول

در.�� كه داراي وجـوه مختلفـي اسـت عينيت مورد بحث .اينجا عينيت مابعدالطبيعي است

و مراتب گوناگون عينيت مابعـدالطبيعي و وجوه براي اطلاع بيشتر از انواع مختلف عينيت

ملا؛ Leiter, 2001. رك ش سفي،يوهمچنين .4نامه حكمت،

رينه اسـت كـه دو تـن از مشـهورتشد بسياري از فيلسوفان نقد توسط مك داولة نظري.	�

وها آن .ركبراي اطلاع از اين نقدها.ديگري سايمون بلك برن استيكي جاناتان دنسي

- Blackburn, 1998, pp.51-59 & pp.81-83Y; Blackburn, 2001,  pp.139-153; 
Dancy, 1988 pp.167-87. 
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